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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مروري بر بحث قبلي
 مبحث اولي كه مطرح شد اين بود كه آيا غيبت از گناهان كبيره است يا نه؟

 گفتيم قبل از آن يكي ـ دو مبحث مبنايي را به طور اختصار بايد متعرض بشويم:
 اولين مبحث اين بود كه تقسيم معاصي به ذنوب كبيره و صغيره، يك تقسيم درستي است يا نه؟

شود براي تقسيم گناهان به كبيره و صغيره به طور مطلق اي كه ميبود كه متعرض شديم و گفتيم ادلهدو نظريه مطرح 
 باشند.اقامه كرد، برخي از آيات و تعدادي از روايات مي

سوره نساء بود كه ذيل آن، نكاتي را مطرح كرديم و نتيجه بحث اين شد كه ظهور اين آيه در  31از آيات، يكي آيه 
إنِ « فرمايدسوره نساء كه مي 31صي به كبيره و صغيره، قابل قبول است و اظهر اين است كه آيه شريفه تقسيم معا

اين آيه بعيد نيست، بلكه اظهر اين است كه  »تجَ�ْتنَِبُواْ كَبَائرَ مَا تنُهْ�وَنَْ عنَْهُ نُكَفِّرْ عنَكمُْ سَيِّ�اَتِكمُْ وَ ندُْخلِْكُم مُّدْخلًَا كَرِيمًا
 كند.تقسيم معاصي به كبائر و صغائر ميدلالت بر 

 سوره نجم 32آيه 
وَ للَِّهِ مَا فىِ السَّماَوَاتِ وَ مَا فىِ الْأَرْضِ ليَِجْزىَِ الَّذِينَ أَسَ�ُواْ بمِاَ عَملُِواْ وَ يجَ�ْزِىَ «سوره نجم است كه  32آيه دوم، 

 ، مورد بحث ماست.32كه آيه  )»32( اللَّمَم إلاَِّ الْفَواحشَِ وَ الْإِثْمِ كَبائرَِ يَجتْنَِبُونَ الَّذينَ )31الَّذِينَ أَحْسنَُواْ بِالحْ�ُسْنىَ(
سَنُواْ وَ لِلَّهِ ماَ فىِ السَّماَوَاتِ وَ ماَ فىِ الْأَرْضِ لِيجَْزِىَ الَّذِينَ أسََ�ُواْ بمَِا عَمِلُواْ وَ يجَ�ْزِىَ الَّذِينَ أَحْ«فرمايد در آيه قبل مي

، الذين أحسنوا را توصيف 32، آيه ...در زمين است براي خداست، تا آنچهها و در آسمان آنچههر  »)31( باِلحْ�سُنْىَ 
ها برساند، اين كند، اين كه عالم خلق شد تا گناهكاران، جزاي گناه خودشان را ببينند و محسنين را به بهترين پاداشمي

 كند.كند و توصيف ميالذين أحسنوا را معني مي
 آمده اين است كه محسنين و الذين أحسنوا چه كساني هستند؟ »الذين أحسنوا«كه براي اولين وصفي 

كنند ، كساني كه كبائر و فواحش را اجتناب مي»لممالَّذيِنَ يجَ�ْتنَِبُونَ كَبَئرِ�َ الاْثْمِ وَ الْفَواَحشَِ إِلَّا اللَّ«كساني هستند كه 
شود از آن استفاده كرد براي تقسيم گناهان به كبائر و ه اين كه ميمگر لمم، اين آيه هم مورد استدلال قرار گرفته، ب

 صغائر كه احياناً بنابر بعضي از تفاسير همان لمم باشد.
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شود كه آيه بر آن تقسيم دلالت كند، اگر موجب مي ترواضحبه معناي صغائر باشد، اين تقابل تا حدي  »لمم«اگر 
 نباشد، اين ظهور و دلالت با اين قوت نيست. گونهاين

بحث  قبلاً براي روشن شدن بحث، در مورد كلمه فواحش گفتيم در قرآن و روايات چهار ـ پنج معني دارد ولي چون 
 شويم ولي عمده بحث ما همان كبائر و لمم است.كرديم وارد آن بحث نمي

 لمم، مرحوم علامه طباطبائي، سه نظر را در نظر ذكر كردند. اما مطلب مورد توجه در اينجا، اين جمله لمم است. در
 به دو معني آمده است: باًيتقرژه، لمم اصل اين وا

 ؛لمم به معناي قصد .1

 به معناي جمع و.. است. لمم .2

 »اللَّممَ«احتمالات در كلمه 
 احتمال وجود دارد: چهاردر اينجا به لحاظ تفسيري گفته شده است كه حداقل 

 :احتمال اول
شود مقصود از لمم، قصد المعصية باشد، كه بي ارتباط با معناي لغوي هم نيست و بر اين مبنا، معناي آيه اينگونه مي

؛ مگر قصد المعصية كه قصد المعصية امر كننديمكه محسنين كساني هستند كه كبائر از گناهان و فواحش را اجتناب 
دشواري است كه كسي بخواهد انجام ندهد و نيت معصيت، مانعي نيست و اين مخل به محسن بودن نيست. محسنان كه 

كنند اما لمم و قصد دهيم، كبائر و فواحش را اجتناب ميجزاي حسني مي هاآنكنيم كه ما به در اين آيه بحث مي
 ارد.المعصية، مانعي ند

هاي قبل، راجع اگر اين معني صحيح باشد، مشابه همان مضموني است كه در روايات زياد وارد شده است كه در سال
 به آن بحث كرديم و گفتيم كه چند چيز در باب گناه متصور است:

 ـ تصور گناه كردن
 ـ قصد گناه كردن

 نيست ، عمل گناهدرواقعكند ولي ـ تجرّي بر معصيت كه شروع به عمل مي
 ـ خود معصيت است.
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گفتيم در باب خود معصيت، گناه است، تجري هم در اين كه آيا گناه است و يا نيست؟ در مسائل بحث كرديم، اما 
نيت گناه و تصميم و عزم گناه و يا تصور گناه كه تصور گناه واضح است مشكلي  »تصور گناه و قصد گناه«مراحل قبل 

يكي تجري است كه در رسائل و مباحث قطع بحث شده است، يكي هم نية المعصية  ندارد، آني كه محلّ اختلاف است
گيرد، نسبت به نيت ثواب و نيت اي به خاطر نيت معصيت صورت نمياست. در باب نية المعصية گفتيم كه مؤاخذه

ثواب  تفضلاًر، كند و نسبت به نيت خيطاعت، خداوند ممكن است ثواب بدهد نية المؤمن خير من عمله، خدا لطف مي
دهد و همان تفضل موجب شده است كه نيت شر و سوء را مورد مؤاخذه قرار ندهد و اين تفاوت بين نيت شر و نيت مي

دهد و روايات معتبري اين مطلب را گذرد و نسبت به نيت خير ثواب ميخداوند از نيت شر درمي تفضلاً خير است كه 
فرمايد ات و جلد اول و اوايل كتاب، كه بحث عبادات است كه در باب نيت، ميرسانند در وسايل در باب نيت و عبادمي

 ان االله لايعاقب علي نية الشرّ يا نية المعصية و يصيب علي نية الخير.
فرمايد نيت شر و سوء و معصيت، اين مضرّ به شود. آيه ميبا اين ملاحظه و محاسبه، اين آيه ناظر به همين قاعده مي

فرمايد محسنين و بعد مي ،»يجَ�ْزِىَ الَّذِينَ أحَْسنَُواْ بِالحُْ�سنْىَ«فرمايد جايگاه محسنين نيست. اين كه مي مقام احسان و
گيرد و كنند مگر لمم، مگر قصد اين گناهان كه لمم، قصد كبائر را هم ميكساني هستند كه كبائر و فواحش را اجتناب مي

گويد از گناهان ن قصد، مانعي نيست كه اين نوعي استثناء منقطع است، كه ميمطلق است، چه كبائر و چه غير كبائر كه اي
كند مگر نيَت گناه كه نيت گناه در مستثني منه داخل نيست و به تعبير مرحوم علامه طباطبايي، استثناء منقطع اجتناب مي

 شود.مي
ويد اين استثناء متصل است؛ براي اين اين كه علامه فرمودند استثناء منقطع است، ممكن است كسي با يك وجهي، بگ

كه اگر ما اينجا كبائر و فواحش را مطلق گناهان بگيريم، في حدّ نفسه ممكن است كه نيت معصيت گناه باشد، در همان 
كند و لذا لمم نوعي گناه است منتهي استثناء شده است و استثناء فرمايد خدا از باب تفضل معاقبه نميرواياتي كه مي

 ت.متصل اس
 فرمايد قصد المعصية اشكالي ندارد.اين يك احتمال بود كه لمم قصد المعصيه است و آيه مي

 احتمال دوم:
فرمايد مقصود از لمم، ارتكاب معصيت في حال دون حال باشد، محسن كسي است كه از كبائر اثم و احتمال دوم مي
ملكه او و طبع او اين  درواقعي گناهي بكند، يعني كند مگر لمم، يعني اين كه گاهي بدون قصد قبلفواحش اجتناب مي
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كند، اما اين كه گاهي برحسب اتفاق گناهي از او سر بزند اين مضر به مقام احسان و تقوي و ايمان او است كه پرهيز مي
 نيست، اين در بعضي از روايات آمده است.

ن حالتي است كه به نحو اتفاقي گناه از كسي آ درواقعآمده است كه لمم  -عليهم السلام-در بعضي روايات اهل بيت 
كند فرمايد از كبائر و فواحش اجتناب ميصادر بشود كه اگر اين معني صحيح باشد استثناء، استثناء متصل است. آيه مي

 مگر اتفاقي ممكن است گناهي از كسي صادر بشود.

 احتمال سوم:
معصيت نيست و معصيت اتفاقي هم نيست بلكه لمم، يك احتمال سوم مرتبط به بحث ماست. كسي بگويد لمم قصد 

شود و معني گيرد كه در اين صورت استثناء، استثناء منقطع ميقرار مي گروه و نوعي از معاصي است كه در برابر كبائر
 كنند مگر لمم، يعني گناهان كوچك،از كبائر اجتناب مي شود محسنين كساني هستند كهمي گونهاينطبق اين مبنا 

شود. استدلال شود كه اگر اين احتمال سوم صحيح باشد، به بحث ما مرتبط ميگناهاني كه به عنوان صغيره محسوب مي
، »لممالَّذيِنَ يجَ�ْتَنِبُونَ كَبَئرِ�َ الاْثمِْ وَ الْفَوَاحشَِ إِلَّا اللَّ«فرمايد باشد يعني بگوييم آيه ميبه آيه، مبتني بر استدلال سوم مي

گيرد و آيه دليل بر تقسيم معاصي به صغائر و كبائر كه در اين صورت كبائر در مقابل صغائر قرار مي ،مگر صغائر
 شود.مي

 احتمال چهارم:
كه ممكن است باشد و مرحوم علامه طباطبائي نفرمودند، اين است كه ما لمم را به معناي مشترك و  احتمال چهارمي

بشود كه لمم، يعني چيزهاي ناچيز كه در اين صورت چيزهاي ناچيز،  عامي بگيريم كه در حقيقت شامل هر سه فرض
تواند آن نيت معصيت بشود كه آن هم در مقابل خود معصيت ناچيز است و هم تواند صغائر بشود و هم ميهم مي

است، البته در  اين احتمال چهارم، معناي جامعي ...تواند آن صدور اتفاقي گناه باشد كه اين يك بار اگر اتفاق بيافتدمي
اين معناي جامع، معناي اول و سوم بيشتر قابل جمع است تا معناي دوم، يعني بگوييم يك چيزهاي ناچيز، همان صغائر 

 افتد شايد در اين معناي جامع نگنجد.اي كه يك بار اتفاق ميو هم نيات و قصود است اما معصيت كبيره
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كه حضرت  1،»الزِّنَى وَ السَّرقِةَُ وَ اللمم الرَّجُلُ يلُمُِّ باِلذَّنْبِ فيََستْغَْفرُِ اللَّه الْفَواَحِشُ«از اصول كافي نقل شده است كه 
كند. اين روايت در نور گيرد براي ذنب ولي استغفار ميدراينجا تطبيق دادند لمم را بر يلم بالذنب، يعني تصميم مي

الرَّجُلُ يُلِمُّ «كه آن هم روايت معتبر است دارد  65الثقلين، ذيل آيه نجم، تطبيق داده شده بر معناي دوم. در روايت 
كند چون يستغفر االله دارد يعني برداشت شده است شود و بعد استغفار مي، يعني گناهي مرتكب مي»للَّهباِلذَّنْبِ فَيَسْتغَْفِرُ ا

كند يعني الا اللمم، يعني ارتكابي كه يك بار است و بلافاصله از آن دهد ولي فوري استغفار ميكه گناه را انجام مي
 كند.استغفار مي

يعني يك  2،»فَيَمْكُثُ ماَ شَاءَ اللَّهُ ثمَُّ يلُمُِّ بهِِ بَعْد الرَّجُلُ بهِِ الذَّنْبُ يُلمُِ هُوَ«در روايت ديگري كه روايت معتبر است 
گويد. در حديث ديگر دهد كه اين فاصله بين گناه را ميگناهي كرده و بعد با فاصله زياد دفعه بعد آن را انجام مي

 در شود.يعني گناهاني كه با فاصله از كسي صادر مي 3،»نْبُ بَعْدَ الذَّنْبِ يُلِمُّ بِهِ الْعَبْدالْهَنَةُ بَعْدَ الْهَنةَِ أَيِ الذَّ«فرمايد مي
 4.»زمَاَناً ثمَُّ يُلِمُّ بِه ماَ مِنْ مُؤمِْنٍ إِلَّا وَ لَهُ ذَنبٌْ يَهْجُرهُُ «ديگري است كه امام فرمودند:  روايت

 رواياتش هم معتبر است كه معمولاً فرمايد كه در روايت ديگر مي اين روايات متعددي است كه در اينجا آمده است و
: العَْبْدُ الَّذيِ يُلِمُّ الذَّنْبَ بَعْدَ الذَّنْبِ ليَسَْ منِْ سَليِقَتِهِ«  ولي لمم آني است كه در طبع او نيست، 5،»منِْ طَبِيعتَهِِ ، أيَْاللَّمَّامُ

 شود.ناخواسته مرتكب مي
الانسان الشيء به لايكون به عازم و در مجمع البيان هم دارد أن...  6،»مُرَاد فِيهِ لَيْسَ ءِ الَّذِيباِلشَّيْ المُْؤمِْنُ وَ قَدْ يُلِمُ«

 ...فيه المام الخيال

شود. اگر ما بين اين از اين معاني، دليل بر حصر نمي كدامهيچاين روايات اينگونه تطبيق داده شده است ولي در 
 اهيم هر كدام از اين سه يا چهار احتمال، يك وجهي دارد،معاني بخو

 اول است مقصود از لمم، قصد است، اين تناسب بيشتري با لغت دارد، معناي لغويش، قصد است. احتمالوجه  -

                                                            
 .279 ص. 2 جالكافي.  .1
 .441 ص. همان .2
 .همان .3
 .همان .4
 .247 ص. همان. 5
 .490 ص. 2 ج. علل الشرايع. 6
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وجه احتمال دوم كه لمم، ارتكاب حين بعد حين باشد، اين رواياتي است كه در ذيل آيه آمده است كه روايات  -
 معناي لمم اينگونه است.فرمايد مي

وجه سوم كه با بحث ما مرتبط است، ـ هر كدام يك مبعّد و يك مقربي دارد ـ وجه سوم اين است كه اين تقابل  -
اي است كه از آن استظهار بين كبائر و لمم، مفيد اين است كه لمم چيزي غير از كبائر است و مؤيدش اين آيه

 صغيره است. كرديم به اين كه كبائر در مقابل سيئات

را  هاآندارد اما انتخاب نهايي اين وجوه كه مطمئن بتوان گفت كه يكي از  هر كدام از اين وجوه مبّعد و مقرّبي
كنيم دشوار است و خيلي ساده نيست، البته معناي چهارم و اين كه لمم معناي جامع بين انتخاب كنيم و دليل بر بعث مي

 گونه هم احتمال بدهد.اول و سوم باشد، ممكن است كسي اين
آمده ما معناي اول و سوم را قبول كنيم و بگوييم قصد معصيت هم در حد ذاتش، صغيره به حساب مي درواقعلمم، 

 است و البته اين مطلب، بيش از يك احتمال نيست.
كه  استدلال، مبتني بر اين وجه سوم است ولي تعيين آن به طور جزمي و ظهور نهايي، ساده نيست به خصوص

كنند گرفتند، چون روايات به اين معني روايات لمم را به معناي ارتكاب به نحو اتفاق كه بعدش هم بلافاصله توبه مي
گرفتند دشوار است كه اين مطلب را بگوييم البته اگر ظهوري در روايات بود و تطبيقي هست و حصري در آن نيست 

توانيم ما مي آنچهآيات نسبت به اين احتمالات نيست و در مجموع توان جمع كرد ولي به هر حال ظهور قوي هم در مي
هي هي، بگيريم انتخاب يكي از اين وجوه كار دشواري است اما با  اينجا بگوييم با ملاحظه خود آيه را اگر من حيث

حينا بعد ملاحظه روايات، بايد احتمال دوم را بگوييم كه قدر مسلمش، احتمال دوم است يعني لمم ارتكاب معصيت 
حينٍ است كه با فاصله و با توبه است و اين همان مستفاد از آيه است با استفاده از روايات، بنابراين روايات احتمال دوم 

 توان در اينجا به آن رسيد.كند حداقل به عنوان قدر متيقن و آن بحث صغيره و كبيره را نميرا تأييد مي
از اين كه اين مقابله هم درست بشود خود اين مفيد فايده است  نظرقطع ممكن است كسي بگويد خود كبائر الاثم با

، چطور فواحش يك دسته خاصي از گناهان است؛ »الَّذيِنَ يجَ�ْتنَِبُونَ كَبَئرِ�َ الاْثمِْ وَ الْفَواَحشَِ«گويد براي اين كه قرآن مي
ست نسبت به يك چيز پايين تر، بلكه فاحشه نگاه به نامحرم، اين هم فاحشه ا مثلاًفواحش كه نسبي نيست كه بگوييم 

هم در مسائل جنسي است كه آن هم در  اشعمدهيك عده گناهان خاصي است و گناهان خيلي بزرگي است كه بخش 
گوييم الاثم الكبير، اين وصف به نحو گوييم يك امري كبيره است و ميمسائل زنا و لواط و... است. كبائر هم وقتي مي

يك چيزي كبيره است و به طور مطلق كبيره است. بعيد نيست با اين وجه، بگوييم ولو اين كه لمم مطلق است يعني 
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بايد يك چيز  حتماًرساند كبائر يك دسته خاصي از گناهان است لامحاله صغيره نيست و مقابل كبيره است ولي آيه مي
 ديگري باشد به نام صغائر ولو اين كه در آيه گفته نشده است.

 سوره نجم 32 ي آيهجمع بند
 توان نگاه كرد:توانيم در مورد آيه داشته باشيم اين است كه به اين آيه از دو زاويه ميكه مي بنديجمع

كبائر مقابل لمم قرار گرفته است و لمم صغيره است، پس مقابل كبائر است. اين وجه، خيلي تام نيست براي اين  .1
 كند كه به بحث ما ربطي ندارد.اين احتمالي را تأييد مي كه سه چهار احتمال در آيه است و روايات هم

گويد كبائر الاثم، كبيره، يعني كبيرة اي است كه در آيه قبل هم گفتيم وقتي آيه ميتقرير دوم همان نكته .2
، ظاهرش اين الاطلاقعلي، نه اين كه كبيرة در يك حالتي و صغيرة در يك حالت ديگر، اين كبيرة الاطلاقعلي

 گيرد.اي از گناهان صغائر است و تبعاً در مقابلش كبائر قرار ميكه يك دستهاست 

شود براي شود يعني اين شاهد ميشود كه از اين طرف شاهد مياگر اين را پذيرفتيم، خود اين قرينه و شاهدي مي
گناهاني هستند؟ ولي الآن خواستيم از لمم، پي ببريم به كبائر چه اين كه لمم ممكن است صغيره باشد. ما تا حال مي

مهم است و  هانياشد اجتناب  الاطلاقعلياست و الآن كه كبائر  الاطلاقعليخواهيم بگوييم، كبائر يك كبائر مي
شود و گاهي هم يك مقابلش لمم است كه لمم يك مصداقش آني است كه در روايت آمده است كه گاهي مرتكب مي

 د و جمع اين دو با هم با اين شاهد انجام بشود.آياموري است كه كبائر به حساب نمي

 سوره نجم 32سوره نساء و  31آيات  بنديجمع
شود كه هم در آيه قبلي و هم در اين آيه سه وجه وجود دارد كه يكي مي گونهاينفلذا اگر بخواهيم دقت نهايي بكنيم 

 يا دو تا از آن وجوه براي ما خيلي مهم است.
 نجم: 32نساء و  31رد كه در اين دو آيه كبائر و صغائر داريم: آيه سه وجه براي اين ذكر ك

تقابل در خود آيه است كه اين تقابل در آيه قبلي قوت دارد ولي در اين آيه به آن قوت نيست و اين تفاوت اين  .1
 دو آيه است.
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 الاطلاقعليچيزي كه هميشه  ، يعني يكالاطلاقعليكند كبيره كبائر الاثم كه بيان مي اصلاً از تقابل،  نظرقطعبا  .2
كبيره است نه اين كه گاهي كبيره است و گاهي صغيره، كه اين وجه مشترك بين دو آيه است و ما اين را قبول 

 داريم.

كنيم كه آن تقسيم به صغائر و كبائر را اشاره مي بعداً كبائر و صغائر آمده است كه  بنديتقسيمرواياتي است كه در  .3
 كند.تأييد مي

 سوره شوري 37بررسي آيه 
وَ الْفَواَحشَِ وَ  الاْثمْ كَباَئرَالَّذيِنَ يجَ�ْتنَِبُونَ  وَ«فرمايد كه سوره شوري است كه آنجا هم در توصيف مؤمنين مي 37آيه 

 اي نيست.در اينجا مطلقا تقابل و مقابله» إذِاَ ماَ غَضِبُواْ هُمْ يغَْفرِوُن
در آيه دوم ) 31نساء/( ،»إنِ تجَ�ْتَنِبُواْ كَبَائرَ مَا تنُهْ�وَنَْ عنَْهُ نُكَفِّرْ عنَكُمْ سيََِّ�اتكِمُْ«در آيه اول مقابله خيلي واضح بود. 

 شد.الا اللمم، يك مقداري تقابل احتمال ضعيفي داده مي
 كَبَائرَ يجَ�ْتَنِبُونَ«نان كساني هستند كه فرمايد مؤمتقابلي نيست و مي اصلاًشوري است كه  37در آيه سوم كه آيه 

 .اندبخششكنند، اهل ، وقتي هم خشم مي»يَغْفِروُن همُْ غَضِبُواْ ماَ إِذاَوَ «فرمايد و در آخر هم مي »الْفَواَحِشَ وَ الاْثمْ
گويد يعني يك چيزي كه ميو كبائر كه » كبائر الاثم«فرمايد حيث كه مي توان استدلال كرد از اينبه اين آيه هم مي

به طور مطلق كبيره است، نه اين كه كبيرة في حال دون حال يا كبيرة بالنسبة إلي شيء و لا بالنسبة الي شيء آخر، و 
گويد يك چيزي كبيره مطلق است يعني مقابلش صغيره است. گويد كبيره، يعني هميشه كبيره است و وقتي ميوقتي مي

يك چيزهايي داريم كه كبيره  حتماًداريم  الاطلاقعليمستلزم آن است يعني كبائر  مفهوماًلي و در خود آيه نيامده است
 توان از آن استفاده كرد.را مي بنديتقسيمنيست يعني  الاطلاقعلي

 سوره كهف 49بحث در آيه 
 ما«بيند، مي سوره كهف كه در قيامت وقتي شخص پرونده خودش را 49آيه چهارم به شكل ديگري در اين حد، در 

، اين چه نامه و چه پرونده عملي است كه هيچ چيزي را فروگذار »أحَْصاها إِلاَّ كَبيرَةً لا وَ صغَيرَةً يغُادِرُ لا الكْتِابِ لِهذاَ
مقصود اعمال  قطعاًكه » دِرُ صغَيِرَةً وَ لَا كبَيِرَةًلَا يغَُا«فرمايد مي در آنجانكرده است و شامل همه است و دربر دارد، و 

كبيره و  و لذاشود خير نيست و به حال يك انسان گناهكار در قيامت وقتي مواجه به اعمال پرونده سوء خودش مي
در هم صغيره و هم كبيره است و هر دو  بيند كهفرمايد سيئاتي را ميمي وقتآنصغيره، حسنات نيست و سيئات است، 
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كه صغيره  يرهايصغشود كه دو قسم است يعني همان ه است معلوم ميثبت است و اين كه كبائر و صغائر آورد آن
 در آن آمده است. الاطلاقعلياست و هم كبيره  الاطلاقعلي

داده است. آنجا ما بايد با  اين آيه از اين حيث، بهتر از آيات قبلي است؛ براي اين كه در مقابل كبيره، صغيره قرار
اي كه قطعي و وم بگوييم مقابل كبيره، صغيره است، يا مقابله درست كنيم؛ مقابلهنوعي دلالت اقتضاء يا با دلالت مفه

 واضح نبود اما اينجا مقابله خيلي واضح است،
 نكات را بايد توجه داشت:اين  اولاً

 و لذااين آيه مربوط به معاصي است، نه حسنات و طاعات، براي اين كه اين حال و سخن فرد گناهكار است  .1
 ره صفت براي سيئه است.صغيره و كبي

 .»لَا يغُاَدِرُ صغَيِرَةً وَ لَا كَبِيرَةً«مقابل هم قرار داده است  قاًيدقاينجا كبيره و صغيره را  .2

است و اطلاق اين دو تا  الاطلاقعليتوان گفت صغيره و كبيره توان گفت كه صغيره و كبيره نسبي است و ميمي .3
است و با اين معني، تقسيم گناه به صغيره و كبيره درست  الاطلاقعليصغيره و كبيره  هانيارساند كه وصف، مي

 دارد. تريروشنو  ترواضحشود، فلذا اين آيه از يك جهت دلالت مي

 تواند نوعي تأييد باشد.مي درواقعاست و دو آيه بعدي هم  أوضحآيه اول و چهارم 

 آيات چهارگانهجمع بندي 
اگر ما رواياتي هم نداشتيم اين چهار آيه  المجموعحيثمنبه اين چهار آيه اين است كه ما نسبت  بنديجمع

اي كه از هم جدا هستند، كبائر و در گناهان به دو دسته بنديتقسيمتواند ما را مطمئن بكند به نوعي مي المجموعحيثمن
 تواند كبيره باشد.تواند صغيره و هم ميمي هانيانسبي كه همه  بنديتقسيممطلق است، نه  بنديتقسيمصغائر كه اين 

 برسي صغائر و كبائر از حيث روايات
دهند. ، روايات متعددي در آنجاست كه ليست ارائه مي49تا  47در وسائل، كتاب الجهاد، ابواب جهاد النفس، باب 

هفت، ده، دوازده تا را بيان  عمولاًهم رساندند ولي در روايات مبعضي روايات دارند كبائر پنج تاست و بعضي تا هفتاد 
كبائر است و به يك اعتبار ديگر  هانياتوانيم بگوييم كه به يك اعتبار شمارد، نميكند و رواياتي كه كبائر را ميمي
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تفاوت است ولي وصف  هانيايكي كبيره و يكي صغيره است. درست است كه بين خود  هانياصغائر هستند، يا در خود 
 است. الاطلاقعلي كبيره، وصف

خيانت در امانت، جزء كبائر است، مجموعه روايات معتبري كه  مثلاً ، جزء كبائر است و يا ...فرمايد: زنا وحضرت مي
به بعد آمده است و ليستي از گناهان كبيره را جلوي ما گذاشته، به خوبي نشانگر اين است كه يك حساب  47در ابواب 

اين منافات ندارد كه  و البتهكبيره است  الاطلاقعلي هاآنن به صغيره و كبيره وجود دارد و گناها بنديتقسيمو كتابي در 
كنيم و منافات كبيره است، آن كبيره عامه است كه قبول مي هانياي در برابر عظمت خداوند بگيريم، همه وقت ناهمه گناه

كه در  سومي استشود، بلكه اين امر كبيره مي ندارد كه همه گناهان را كه با قبل و بعدش حساب بكنيم صغيره و
 قابل انكار نيست كه كسي بگويد ما صغيره و كبيره به آن معني نداريم. اصلاًروايات، 

 هانياپس روايات كه عامه و خاصه آوردند و اسناد معتبري هم دارد كه ليست و فهرستي از كبائر ارائه دادند كه 
 اي است.ر و صغائر يك تقسيم جاافتادهنشانگر اين است كه تقسيم به كبائ

اين بحث را در صلاة الجماعة و شرط عدالت در امام جماعت مطرح كردند منتهي ممكن بود جاهاي مختلف  فقها
شود كه آن نكاتي كه نظريه دوم آورده است و مرحوم نياز داشته باشيم فلذا ما اينجا مطرح كرديم. از همين جا معلوم مي

، دست از اين ظهورات برداشت. نكته خاصي هم نيست، عمده هاآنهايي نيست كه بتوان با ند نكتهآقاي خوئي آورد
گويند معني ندارد كه بگوييم همه گناهان در پيشگاهان خدا عظمت اي كه آقاي خوئي و بقيه دارند، اين است كه مينكته

بد است ولي  هانيافات ندارد، از يك منظر همه كنيد؟ منادارد و سخت و دشوار است و كبيره است، پس چرا تقسيم مي
 را در دو گروه قرار داد كه آثار متفاوتي دارند. هانياتوان ، ميبنديرتبهاز يك منظر ديگر، در 

 ما گفتيم سه مطلب اينجا وجود دارد.
عظيم خدا يك مطلب اين است كه همه گناهان از ادني معصيت تا شرك باالله، وقتي در برابر عظمت خدا و حق 

 سنجيده بشود، همه گناهان عظيم است.
است و نسبت به  تركوچكاست و هر كدام از گناهان نسبت به بالايي  مراتبسلسلهمطلب دوم: در اين گناهان 

 پاييني، بالاتر است.
دو  كنيد تا بگوييد كه گناه كبيره و صغيره نيست اين مستلزم اين نيست، ما ايناين دو مطلب كه شما تمسك مي

گوييم ضمن اين كه اين دو مطلب را قبول داريم و مورد اتفاق علماي اخلاق است هم مطلب را قبول داريم ولي مي
شوند و هم اين كه در يك نگاه عام، همه اين گناهان، كبيره است با نسبت عوض مي هانياو هم اين كه  مراتبسلسله
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توان مرزبندي كنيم و بگوييم اين عده از گناهان كل اين گناهان را ميولي اين مطالب منافاتي با رويكرد سومي ندارد كه 
 كبيره و اين عده ديگر، صغيره است و آثارشان هم از همديگر متفاوت است.

گيرد تا تقسيم را رد كند و گفتيم اين اي كه نظريه دوم دارد يكي اين است كه آن مطلب اول را دليل ميبيشتر نكته
ما  و لذانداريم كه اين هم معلوم شد دليل داريم  بنديتقسيمبر اين هم اين است كه ما دليل محكمي دلالت ندارد و يكي 

 كنيم كه در باب گناهان از حيث صغر و كبر سه زاويه است:همان ديدگاه مشهور را تأييد مي كاملاً

 همه گناهان كبيره است. .1

 همه گناهان، هم صغيره و هم كبيره است. .2

 وان به صغيره و كبيره تقسيم كرد.تگناهان را مي .3

 مقام دوم شناخت صغيره از كبيره
 ما صغيره و كبيره را چگونه بشناسيم و چه ملاكي براي تشخيص صغيره از كبيره است؟

با  ظاهراًفرمايند كه نظريه را مطرح مي 10يا  9سوره نساء، مرحوم علامه طباطبائي،  31در اين زمينه در ذيل آيه 
 شود.نظريه مي 10نظر خودشان 

حق ايشان،  واقعاً، مرحوم علامه طباطبايي رضوان االله تعالي عليه است كه اندپرداختهبهترين جايي كه به اين بحث 
 بر ما حق عظيمي است. واقعاً تفسير ايشان  ها و همه ما و همه انقلاب ما است كه تفكر وحق عظيمي بر حوزه

نظريه را نقل و نقد كرده است و ارائه ملاك شاخص و  9، »عنَكُمْ سَيِّ�اَتِكُمْ نُكَفِّرْ«سوره نساء،  31ايشان در آيه 
بعضي  مثلاً اي است كه جمع بين تعدادي از آن نظريات است معيار كردند و آن نظري كه خود ايشان هم پذيرفتند نظريه

يا روايات متواتر به آن وعده عذاب  گويند گناه كبيره آني است كه خداوند در قرآن به آن وعده عذاب داده شده استمي
فرمايند و تأكيد مرحوم علامه مي آنچههاي مختلفي كه آوردند. بدهند يا وعده خلود داده شده باشد و هكذا ملاك

كنند اين است كه تشخيص كبيره و ملاك تشخيص كبيره اين است كه يك وعده عذاب و چيز خاصي درباره آن داده مي
ن و چه در روايات، يا اگر وعده عذاب هم داده نشده است با يك بياناتي عظمت گناه و خطورت شده باشد، چه در قرآ

را به تنهايي ملاك دانست. كبيره بودن به اين است كه يا وعده عذاب در  هانيااز  كدامهيچتوان گناه آمده باشد فلذا نمي
روي  و لذاقرآن داده شده باشد يا در روايات وعده عذاب خاصي داده شده باشد، يا اين كه تعدد روايات در آن باشد 

 توان تأكيد كرد.هيچ يك از آن معيارها را به تنهايي نمي
 طلبه: وجه اشديت چه بود؟
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جهت عفو است، نه از جميع جهات، قرينه  و ازبه قرينه تعليلي كه در ذيلش است اشديت از جهت بخشودگي  استاد:
لبيه دارد كه اشديت از جهت عفو است. عفو در اينجا نياز به رضايت ديگري دارد ولي در آنجا نياز به رضايت كسي 

الزنا را گفتيم، اين اشديت مطلقه نيست، اشديت خاصه  گفتيم اين كه الغيبة اشد من و لذاندارد. از همين جهت اشد است 
است از حيث همين عفو از او، كه عفو از زنا، اسهل از عفو از غيبت است، نه اشديت مطلقه؛ چون اشديت مطلقه خيلي 

 قابل دفاع نيست.
 

 
 


